
در شـــانزده ســـالگی به‌خاطـــر حجـــاب، داورِ مســـابقه بـــه او  
اجـــازه‌ی حضور نداد امـــا به لطفِ همراهـــیِ هم‌تیمی‌ها و 
سرمربی، او بازی کرد و نشـــان داد که هیچ تفاوتی با دیگران 
نـــدارد. خودش می‌گوید »به‌خاطرِ ســـبک زندگـــی‌ام، نه یک 
دانمارکـــی اصیل در آن‌جـــا بودم و نه یک مهاجر محســـوب 
می‌شـــدم«. بـــرای همیـــن راهِ خـــودش را انتخاب کـــرد. یک 
شـــال، یک هودی، یک شـــلوارِ اســـترچ و یک توپِ فوتبال. او 
روی آســـفالتِ خیابـــان شـــعبده‌بازی کرد. هنرنمایـــی با توپِ 

فوتبـــال. حقه‌هایـــی که هیچ‌جـــا ندیدید.


